
  
  

  انسان و انس
  آنتوان دو سنت اگزوپری یِ  شاعرانهحکمتِرضا مارمولک و 

  
هر بار بسیار هم خندیده .  استام آمده  خوشهر بار بیشتر از آندیده ام و همراه خانواده و دوستان  را چند بار مارمولکفیلم 

، چه زبانِ )ها دیالوگ(چه زبانِ گفتار . ی دیده امدر کمتر اثرِ سینماییِ ایرانرا همه هوشمندی و ظرافت  اینباید بگویم که . ام
، خیمِ ایرانی-و- چیزها را در مورد خویریدر بر دارد و بسیاو شیرین های ظریف  ها و کنایه تصویرگریِ آن، بسیار اشاره

و  بسیار ظریف یا  ته نکآن  مرکزیِیِ هستهاما در خنداند،  بسیار میاگر چه  فیلماین . کند  بازگو می،وضعِ کنونیِدر ویژه  به
 فیلم یک آخوند یا  مرکزیِاز آن جهت که شخصیتِ ،بلکه. ای نشده باشد  تا کنون به آن اشارهبسا  جدی نیز هست که چه
  دستگاهِیِ طبع، این فیلم را یک فراورده برخی، به. کننده آن است که از آن تفسیرِ سیاسی ها همه ب آخوندنما ست، گرایش

.   او در جامعهاست یا توجیه آخوند در کل و نقشِ“ خوب” آخوندِ  آن نشان دادنِدانند که هدفِ اسلامی می  جمهوریِتبلیغاتِ
  دیوارپیمارا یک فیلم ضد آخوندی شمرده اند که هدف آن رسوا کردن آخوند است با نشان دادن یک دزدِ دیگر هم آن برخی

  . “روحانیت ”یِ در جامه
  

 آخوندیِ ِ تفسیرِ ضدّ به دلیل- کران پایین بیاورند فشار از قم آن را از ا که سبب شد به ضربِ-  فیلم مردم از این انبوهِاستقبالِ
توان گفت که   یا می.دهد راه به این گونه تفسیرها میاین فیلم   ایران،یِ  جامعه کنونیِدر فضایِگمان  بی. از آن بوده استمردم 
. کند  را با طنز و تسخر خود خنک میدر بر دارد که دل تماشاگرانها   بسیار، نکتهیِبا زیرک ،امعه آخوند و جیِ  رابطهیِ در باره

یِ ایرانی جرأت کرده است به خود بخندد و بسیاری چیزها را از پستویِ خود به  به هر حال، این نخستین باری ست که جامعه
 از ای  فیلم با تکه تنیده شدن، و آن. ست دیگریجایِ، به گمان من، در  فیلمتر ی ظریف اما نکته. در آورد و به نمایش بگذارد

 آن خواهم بنویسم؛ ن باره میدر ایاین مطلب را  من . از آنتوان دو سنت اگزوپری ستکوچولو شازده زیبایِ یِ  شاعرانهیِ قصه
گفته   زنده بادی کهباشم یافته صتی فرخواهم  حال، با این کار میدر عینِ.  و نه بیشکار سینما  تماشاگر کهنهان یکبه عنو هم

 سرانجام، به ، و، آن اولِ نقشِ درخشانِبازیگرِهمچنین به  و ، این فیلمهنرمندِچیره و  به کارگردان و دست مریزادیباشم 
   .ده اندام دا انج کاملِ ای  حرفه خود را با مهارتِکارِهمگی  که ، این فیلمبازیگران و پدید آورندگانِ تمامیِ

  
 زخمی ه به خاطرِبینیم ک گذرد، رضا مارمولک را می  زندان می از فیلم که در بهداریِای قرار است که در صحنهان از این داست

 .خواند  در دست دارد و می کوچکی کتاب دیگر بر تختی دیگردیمراش -در جوارو  خوابیده تخت  بر رویِکردن خود آن جا
در .  قاضیدِ محمّیِ  از آنتوان دو سنت اگزوپری، ترجمهشازده کوچولو :یمبین  آن را می کتاب و نامِ جلدِیِ رو دیگریدر نمایِ

اش   زندگیمشرب است که گذرانِ  عارفآخوندِیک  ،فهمیم که این یک میرفته –رفته، گذرد  آن دو می که میانِگویی-و-گفت
 رضا شیِر وجودِ پرخشم و شور د،اش  بینی آخوند با باریکگو –و–گفتاین در . خوانی کاری ست نه روضه  گچنیز از راهِ

 هایِ  خود از بندیانِ تبعیدگاه زیرزمینیهایِ یادداشتآنچه داستایفسکی در   همانندِ، چیزیبیند  می راای  رمیدهمارمولک انسانِ
  که راهِیابد میجان   سختتبهکارانی او ایشان را. ان به سر برده بودش  که خود چند سالی در میان،کند سیبری حکایت می



 که هرگز بیند می هایی بهاترین چوب ز بهترین و گرانوجودشان را تراشیده اشان بسته شده است؛ اما   به رویبازگشت به جامعه
  .) نیچه آوردمیِها  بتغروبِاین نکته را به نقل از  (.روید از خاک روسیه برمی

  
 اش، با او از این حدیثِ دین و پاسدارانبر از جمله  که بر همه چیز طغیان کرده است،  این انسانی آرام کردنِند برایِآن آخو

 معروف که  ست از این حدیثِای  ترجمهاین گفته“ . خداهست به سویِ هر کس راهیایِبر”گوید که  سخن میمعروف 
ی ایگش راهاین حدیث   پس از گریز از زندان،.“الطریق الی الحق بعدد انفس الخلایق”: کنند صوفیان بسیار به آن استناد می

حاضران را  فرستند تا در نقش آخوند  منبر میکه او را در مسجدِ آن شهرک بالایِ هنگامی ،شود برای رضا مارمولک می
   .برساند“ فیض”به 
  

 رضا مارمولک یِ  طعنه در برابرِ، آن آخوند،و آن این که. حدیثِ دیگری نیز در بر دارد-و-گوی آن دو حرف-و-اما گفت
 او برایِنیز   سنت اگزوپری را از داستانِای ه تک، نومید آن زندانیِ برای دلگرم کردنِ،اش های یا اندرزگویی او“ خوانیِ روضه”به 
، که همچون آن  کوتاهیِ ا این تکهامّ.  “خوان دارد روضهجا  همه”نها در این جا نیست و خوانی ت روضه تا بگوید که خواند می

 یِ  فهم این فیلم و نکتهیکی از کلیدهایِبندد،  آن زندانی نقش می بر ذهنِآن آخوند،  هایِ کلام ها و تکیه  گفتهیِ و همهحدیث 
کله اش پیدا -و-ناگهان سر که ،روباه.  وحشی ست با شازده کوچولو روباهِگویِ-و-این تکه گفت.  نهفته در آن استظریفِ

بازی   کند که با هم گردد، از او دعوت می میزی با هم دنبال به شازده کوچولو که . کند شود، به شازده کوچولو سلام می می
اهلی کردن ”پرسد،   میشازده کوچولو. “مرا اهلی نکرده اند”بازی تو باشم، زیرا  توانم هم گوید که من نمی می اما روباه .دنکن

.  ستشده ای“ وحشی” انسان رضا مارمولک“ .یعنی ایجاد علاقه کردن... اهلی کردن ”دهد که   روباه پاسخ می.“یعنی چه؟
در حقیقت، گذارد،   او میپیش پایاز زندان با لباس آخوندی، با فراهم کردن امکانِ فرار  ،راهی که آن آخوند

رضا . بندد در یک جمع انسانی صورت می یافتن جایی با و این رویداد.  شدن“مند علاقه”شدن است، یعنی “ اهلی”همین 
 در لباسِهمچنان  که او را ا در همان قطاریامّ. خواهد از مرز بگریزد  آخوندی گریخته، میاز زندان با لباسِمارمولک، که 

نخستین رابطه .  آن از مرز بگریزدست از راهِ  بناکهشود  آشنا می  شهرکی از مردمِهایی برد، یا چهره  مرز میآخوندی به سویِ
 او را دیگران دورِ اش،  آخوندی لباسِخاطرِ به ین قطار،ا در همامّ.  استکسفر از همان شهر  هم زیبایِکشش به یک زنِ

 ، در عینِ و او.نماز شود باید پیش راموش کرده می که نماز را ف مردی:گذارند میو  ا به گردنِای  تازه اجتماعیِنقشِگیرند و  می
    .کند اجرا میریاکارانه  این نقش را  با زیرکینگرانی،

  
  که بنا و او را، هستندای  تازهنمازِ پیش  آمدنِ آن در انتظارِگذارد که اهالیِ  میه او پا به شهرکی آن ایم ک بعد شاهدِی در مرحله
 و  او هستند،گیرند که منتظرِ  می آن آخوندیجایِ به  به اصطلاحِ آن مأمور انتظامی، از ایستگاه با خود ببرد،،“پران آدم”ست یک 

 فراری با یک  این تبهکارِاز این جا آمیزشِا امّ.  این نقش نداردجز پذیرشِ ای و او هم چاره .برند با خود به مسجد می
م  یک عالِ در پیِاین باهمستان. شود  او در آن آغاز می ناگزیرِو جایگیر شدنِ یا جماعت) community(باهمستان 
 جماعت اجتماع و همدلیِ  مرکزِنِ آن را به عنوا نقشو ست تا مسجد از رونق افتاده را دو باره رونق بخشد “واقعی” روحانیِ

 جعلی یِ ذرنامه گ ست که قرار است کسی گریز و یافتنِ راهِدر پیِهم رضا مارمولک . به آن بازگرداندشان،  در رابطه با خدای
وی به  کهشود   دروغین سبب میین آخوندِ اشان از رفتارِ  نادرست این مردم و فهمِ انتظارهایِدر این میانه.  او فراهم کندبرایِ
 زهد و نیکوکاری ساخته یِ او اسطوره  این مردم پیدا کند و از در میانِالایی و معنویِ مقامِ فقیران و درماندگان حامیِعنوانِ
 دو باره برای سامانِ تلخ دچار آمده، به ناباوریِ قدرت، در مقام صاحبانِ آخوندها  رفتارِیِ که با مشاهده آن باهمستان .شود



 که ظارها رضا مارمولک را نیز در نقشی دیگر، آن انتاز سویِ.  نیاز دارد به این اسطوره ، آنهایِ  و آرمان خودهانِج بخشیدن به 
اش - او و رفتارهایِ در گفته. رود تا با آن نقش یگانه شود اندک می– که اندک، تا به جاییدنبر  میتر فرو ژرف ،پذیرفتهاجبار  به

در پایان،  ، که هنگامیبه همین دلیل،. شود“ اهلی”رود که  او می. توان حس کرد به روشنی می فیلم این تغییر را پایانِدر 
دهد،   آن کودک میبه دستِآورد و  از تن بدر می خود را یِ عبا و قبا و عمامهبان خود تسلیم کند،  خواهد خود را به زندان می

  “اهلی شدن خوبه، نه؟. ها باید انسان را اهلی کنه  این لباس”گوید،   به آن کودک می اوست، و خودِدِ کودکِ درونیِکه نما
  

این فعل . است apprivoiserبه کار رفته “ اهلی کردن ”ه برایِ کفعلی ، فرانسه به زبانِ،شازده کوچولو  داستانِ اصلیِدر متنِ
 خو  انسان،، در موردِو هماست ن  اهلی شدبه معنایِهم ، s'apprivoiser رود  شخصی به کار می که با ضمیرِ،لازم در حالتِ

 او این  پاسخِترِ  دقیقیِ ترجمه“ ه؟یعنی چاهلی کردن ”پرسد،   که شازده کوچولو از روباه میهنگامی. فتن و انس پیدا کردنگر
 کردن  هم از راه رابطه برقرار رمیده،، انسانِرضا مارمولک). créer des liens(“ رابطه برقرار کردن”اهلی کردن، یعنی : است

 اجتماعی یافتن، یعنی، به هر نظامِ در یک جایی. یابد  اجتماعی می در یک نظامِییشود، یعنی جا می“ اهلی”است که 
 که که این رابطه و سودمندی، در موردیمهم نیست . ها باز کردن  جا در دل، از راه سودمند بودن،بودن، و“ سودمند”معنا، 

توان گفت،  یا می.  تفاهم اند سوءِ اجتماعی بر اساسِهایِ رابطهاز  یبسیار. تفاهم بنا شده است سوءِ یِ اکنون در آن ایم،  بر پایه
به یکدیگر، شکل ها  انسان ، بر بنیادِ نیازِ“دروغ”و “ راست” از ای  تنیده- هم- دربیش، در کلافِ–و–ها، کم  رابطهیِ همه
  بایظاهر هیچ ربط بهه  اگر چ اصیل، خیرخواهیِ نمودگارِ به انسانیجامعهن  آ رضا مارمولک به فرار از مرز و نیازِنیازِ. گیرند می

 یِ آن جامعه نمونه، ز سوییا.  هر دو سو سودمند استبرایِ صرفِ پیشامد،  یکدیگر بر اساسِ باا برخوردشانیکدیگر ندارند، امّ
  ازشود و می“ اهلی”  راه این رابطهمولک هم از  رضا مار دیگر،، از سویِیابد و  را که نیاز دارد در رضا مارمولک میانسانیتی

 جامعه به یِ شدن او را از حاشیه“ اهلی ”زیرا. دبر جای گرفتن در دل یک جامعه، لذت مییافتن و  رابطهاهلی شدن، از این 
و به او مردم آن  بستگیِ و دل در احترام .دهد در مرکز می سودمند آورد و به او جایگاه و نقشی در می یک تبهکار بعنوانِ
  به زورِ در زندان عمری آن که با گذراندنِن راه رضا مارمولک، به جایِاز ای. توان بازتاب آن را دید میها از او   آنشنویِ حرف
–با”در   آن اصلیِیِ یابد که هسته  خود را باز“تِانسانیّ”از رمیدگی بدر آید و یابد که  ، فرصت میبرود“ به بهشت”بان  زندان

 خود را رعایت یِ  جامعه اخلاقی و هنجارهایِ که انس دارد، حدودِ خو گرفته، انسانی انسانِ.انس استاست، در “ نبود–هم
  .تواند تبهکار شود ا انسان رمیده میکند، امّ می
  

رای خود این  آن اند که ب اسلامی و حاکمانِ من، نمادِ جمهوریِ، به نظرِ بسیار سختگیر در این فیلمبانِ آن زندان و آن زندان
ا رضا مارمولک با زیرکی و امّ. باید به زور به بهشت بفرستند می  مردم را شریعت،  احکامِ، با اجرایِشناسند که رسالت را می

آن قدر زور “  نجاتراهِ ” فرستاد، زیرا این متولیانِبه بهشتبه زور شود  د که مردم را نمیگوی  می خود در جاییسنجیِ نکته
   بوده است که از آنهایی سازی ت بهشت شاهدِدر قرن بیستم چه قدر بشریّ“ .زند بیرون هنم از طرف دیگر میج”آورند که  می

  . ماست چشمِ زمین پیشِها بر رویِ از آنو چشمگیر  آموزنده یِ و هنوز یک نمونه. جهنم زده است بیرونشان  طرف
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